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صلاة المسافر
جلسه 187 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اقامت ده روز، به مبدأ روز رسید. در این بحث مرحوم امام(ره) به تبع مشهور مگویند: مبدأ روز طلوع فجر ثان یا
فجر صادق است.

صاحب جواهر(ره) فرمود: هر شخص که آشنا به شرع، لغت و عرف باشد ش نمکند که مقصود از آغاز یوم همان طلوع
فجر است.

در مقابل مرحوم آقای خوئ(ره) فرمود: از آنجا که شارع در این مسئله اصطلاح جدیدی ندارد، لذا باید به عرف رجوع نمائیم.
عرف نیز مبدأ روز را طلوع خورشید مداند. بین این دو قول در مدت زمان روز حدود ی ساعت و نیم اختلاف وجود دارد.

هر چند محل اصل مطرح شدن این بحث در وقت نیمهشب و زمان شروع نماز شب است که باید دید نیمه شب از غروب
خورشید تا طلوع فجر محاسبه مشود یا از غروب خورشید تا طلوع شمس، اما مرحوم صاحب جواهر(ره) در مسئله محل

بحث ادله را مفصل ذکر نمودهاند.

ی از ادله قول مشهور که توسط مرحوم صاحب جواهر(ره) بیان شدهاست، استدلال به آیه شریفه 114 سوره هود بود که بحث
از آن گذشت و به نظر ما استدلال به آن تام است.

ادامه بیان کلام مرحوم صاحب جواهر(ره)

دلیل دیر این آیه سوره مبارکه قدر است: «سلام ه حتَّ مطْلَع الْفَجرِ.»[1]

در این آیه منتهای شب قدر را مطلع فجر قرار دادهاست و حت نیز غایت برای موضوع است؛ یعن مطلع فجر غایت لیل
مباشد.

اما مراد آیه این نیست که مقداری از شب را در نظر گرفته و بوئیم در آن مقدار سلام خدای تبارک و تعال و یا ملائه وجود
ندارد.

دلیل دیر آیه «و سبِح بِحمدِ ربِكَ قَبل طُلُوع الشَّمسِ و قَبل الْغُروبِ*و من اللَّيل فَسبِحه و ادبار السجودِ»[2] است. در این آیه
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مفرماید: در سه وعده قبل از طلوع خورشید، قبل از غروب خورشید و شب، خداوند متعال را تسبیح کن.

قرینه مقابله اقتضا دارد که مراد از قبل طلوع خورشید روز باشد چون قبل طلوع خورشید و قبل غروب در مقابل شب قرار داده
شدهاست؛ پس اگر مراد از قبل طلوع خورشید یوم باشد به این معنا است که شب تا ابتدای فجر ادامه دارد و از ابتدای فجر روز

آغاز مشود.[3]

کلام مرحوم سید(ره)

مرحوم سید(ره) در مورد نیمه شب طبق ی معیار توین ابتدا مفرماید: احتمال دارد نیمه شب ما بین غروب خورشید و
طلوع آن باشد. اما در ادامه مفرماید: اما در این احتمال اشال وجود دارد چون ممن است بوئیم نیمه شب ما بین غروب و

طلوع فجر است همانگونه که جماعت نیز به آن قائل هستند.[4]

واقع این است که مشهور قدما و متأخرین نیمه شب را از غروب خورشید تا طلوع فجر مدانند و به نظر ما نیز حق با مشهور
است.

بررس کلام مرحوم خوئ(ره)

نسبت به کلام مرحوم محقق خوئ(ره) باید دو نته را بیان نمائیم:

نته اول: مرحوم خوئ(ره) فرمود: طبق متفاهم عرف، روز از طلوع شمس آغاز مشود. به نظر ما این مطلب صحیح نیست
چون قبل از طلوع خورشید و زمانکه فجر در حال گسترش است، عرف به آن روز مگوید و حت گاه اوقات نیم ساعت یا

ی ربع به طلوع آفتاب، هوا کاملا روشن است. به بیان دیر اینکه مابین طلوع فجر و طلوع خورشید را جزء شب بدانیم خلاف
متفاهم عرف است.

نته دوم: مرحوم آقای خوئ(ره) فرمود: شارع در یوم و لیل اصطلاح خاص ندارد و مرجع عرف است. با توجه به ادلهای که
از کلام مرحوم صاحب جواهر(ره) ذکر شد و ایشان به آیات متعدد از قرآن کریم اشاره نمودند، به چه دلیل باید بوئیم شارع

برای این مسئله اصطلاح خاص ندارد؟!

حت مرحوم صاحب جواهر(ره) مفرماید: شخص که عارف به شرع، عرف و لغت باشد، مبدأ روز را طلوع خورشید نمداند
و باید مبدأ روز طلوع فجر باشد.

البته ظاهراً مرحوم آقای خوئ(ره) به این اشال تفنن داشتهاست، لذا مفرماید: اگر اشال شود که شما مگوئید شارع در یوم
و لیل اصطلاح شرع خاص ندارد اما در عین حال چرا حد مغرب را زوال حمره مشرقیه قرار مدهید؟ پس معلوم مشود

شارع اصطلاح خاص دارد. ایشان در پاسخ مفرماید: این مورد تعبد است.

نقض دیری که ما به ایشان وارد کردیم در مسئله مبیت به منا است که ایشان مانند بقیه محور را طلوع فجر قرار دادهاند نه
طلوع خورشید.

باز هم ایشان باید بحث تعبد را مطرح نماید؛ در حالکه نمتوان در تمام موارد نقض این مسئله را مطرح نمود و معلوم است



که شارع در تمام موارد منتهای شب و آغاز روز را طلوع فجر قرار دادهاست.

در مسئله محل بحث یا باید بوئیم شرع و عرف در یوم و نهار تطابق دارند، در نتیجه شرع اصطلاح خاص ندارد. اما اگر
بپذیریم که عرف بر خلاف شرع است، شرع در تمام موارد، منتهای لیل و شروع روز را مطلع فجر قرار دادهاست؛ در نتیجه کلام

مرحوم امام(ره) که فرمود مبدأ روز طلوع فجر ثان است صحیح مباشد.

طبق این مبنا اگر مسافر زمان طلوع خورشید وارد شهر شد، باید تا روز یازدهم صبر کرده و بین الطلوعین آنرا درک کند تا
اقامت ده روز وی تمام شود. اما طبق مبنای مرحوم آقای خوئ که روز از طلوع خورشید آغاز مشود، اقامه عشرة ایام در

مورد این شخص محقق شدهاست.

اقامت ده روز به صورت ملفق

پس از روشن شدن مبدأ روز، بحث بعد این است اقامة عشرة ایام باید ده روز کامل باشد یا به صورت تلفیق هم این مسئله
امان دارد؛ به این بیان که اگر شخص مثلا وقت نماز ظهر داخل در شهری شد، متواند مقداری که در شهر نبوده را از  روز

یازدهم محاسبه نماید یا خیر؟!

مرحوم امام(ره) در این بحث مفرماید: «يف تلفيق اليوم المنسر من يوم آخر عل الأقوى، كما إذا نوى المقام عند الزوال من
اليوم الأول إل الزوال من اليوم الحادي عشر.»[5]

مرحوم آقای خوئ(ره) نیز مفرماید: همه ده روز را به صورت تلفیق مپذیرند. شاهدشان این است که اولا نسبت به روز
تلفیق نیز «یوم» صادق است. ثانیاً آنچه در خارج رخ مدهد این است که غالباً مسافر زمان وارد شهر مشود که مدت

زمان از طلوع فجر یا شمس گذشته است.[6]

به نظر ما شاهد ایشان قابل قبول نیست برای اینکه اگر از روایات یوم غیر تلفیق استفاده شود، ورود غالب مسافر در اثناء روز
دخالت و تأثیری در بحث نخواهد داشت.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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عليه فلا موجب لإسقاط هذه الساعات بعد الإطلاق ف دليل الإقامة عشرة أيام، بل ه محسوبة بطبيعة الحال، و مقتضاه تلفيق يوم
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